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ــت  ــاورد. درس ــی دوام بی ــدون بازچرخان ــد ب ــی توان ــز نم ــدرن نی ــاد م ــک اقتص ــتم، ی ــر اکوسیس ــد ه مانن
ــن  ــران تامی ــه دیگ ــی را ک ــید کربن ــیژن و دی اکس ــداوم اکس ــور م ــه ط ــان ب ــات و گیاه ــه حیوان ــور ک همانط
می‌کنــد بازچرخانــی می‌کننــد، کارگــران نیــز بایــد دســتمزد خــود را بــا خــرج کــردن آن در مغازه‌هــا و 
ــد. و  ــه دهن ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــر دو بخواهن ــر ه ــه اگ ــد، البت ــه بیاندازن ــه چرخ ــو ب ــب‌وکارها از ن کس
ــی  ــود، وقت ــی می‌ش ــه بیابان‌زای ــر ب ــی منج ــص در بازچرخان ــا، نق ــتم‌ م ــه در اکوسیس ــور ک ــت همانط درس
ــت  ــر و محرومی ــه فق ــر ب ــه منج ــویم ک ــه می‌ش ــی مواج ــا بحران ــم ب ــد ه ــاد از کار می‌افت ــی در اقتص بازچرخان

می‌شــود. ویرانگــر 

ــی  ــترالیا زندگ ــه در اس ــود اینک ــا وج ــه ب ــوری ک ــن و کش ــور م ــان، کش ــم، یون ــی نویس ــا را م ــی دارم اینه وقت
می‌کنــی؛  آن را متعلــق بــه خــودت می‌دانــی، چنیــن ویرانــی را تجربــه مــی کنــد. اســترالیا، ایــالات متحــده، 
انگلســتان و بیشــتر اروپــا در دهــه 1930 فاجعــه مشــابهی را تجربــه کردنــد. آنقــدر وحشــیانه بــود کــه جــان 
اشــتاین بــک، نویســنده آمریکایــی از آن بــرای نوشــتن رمــان )خوشــه‌های خشــم( معروفــش الهــام گرفــت. 
در فصــل بیســت و پنجــم رمــان، اشــتاین بــک، داســتان ایــن را می‌گویــد کــه چگونــه در حالــی کــه میلیون‌ها 
نفــر گرســنه بودنــد، چندیــن تــن ســیب زمینــی را بــه رودخانــه انداختنــد و روی جعبــه هــای پرتقــال نفــت 
ســفید پاشــیدند تــا غیرقابــل خــوردن شــوند. بــه جــای بازچرخانــی و از نــو بــه گــردش درآوردن، تخریــب 
مهارناپذیــری وجــود داشــت. در ایــن نقطــه از کتــاب اســت که به اظهار تاســف مشــهور نویســنده می‌رســیم 
ــه  ــتیم ک ــتمی نیس ــراری سیس ــه برق ــادر ب ــن، ق ــذا از زمی ــیدن غ ــرون کش ــه بی ــان در ب ــود تواناییم ــا وج ــه ب ک
ــر  ــت ب ــک مصیب ــل ی ــت »مث ــن شکس ــه ای ــد ک ــی نویس ــک م ــتاین ب ــرد. اش ــیر ک ــنگان را س ــوان گرس در آن بت
گــردن دولــت اســت«، در حالــی کــه خشــم کســانی کــه غــذا ندارنــد ماننــد خوشــه‌های انگــور بــر تــاک رشــد 
می‌کنــد: »خوشــه‌های خشــم در جــان مــردم می‌رویــد و مــی بالــد، تــا بــرای فصــل انگورچینــی بــزرگ 

شــود.«

چگونــه ممکــن اســت چنیــن چیزهایــی اتفــاق بیفتــد؟ پاســخ در ایــن اســت کــه جوامــع بــازار مــی تواننــد بــه 
طــور ناگهانــی تــوان بازیابــی و بازچرخانــی خــود را از دســت بدهنــد. اگــر دقــت کنــی در دل ایــن ناتوانــی 
ــه  ــود دارد ک ــداران وج ــورد بانک ــزی در م ــه چی ــدار. چ ــوری: بانک ــر میخ ــنایی ب ــره آش ــه چه ــی، ب در بازچرخان

باعــث مــی شــود بســیاری از مــردم آنهــا را دوســت نداشــته باشــند؟

فصل چهارم - قسمت هفتم: جادوی سیاه بانکداری
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 یــک توضیــح ایــن اســت کــه مــا  صرفــا بــه ثــروت آنهــا حســودی مــی کنیــم. امــا، ســعی دارم تــو را متقاعــد 
کنــم کــه در اینجــا چیــزی بیشــتر از حســادت وجــود دارد. علــت بنیادی‌تــر ایــن اســت کــه وقتــی ربــا دیگــر 
گنــاه بــه شــمار نمی‌رفــت و بانکــداران اجــازه داشــتند تــا آزادانــه روی وام‌هــا بهــره بکشــند، بانکــداری شــروع 
بــه کســب قدرت‌هــای برتــر کــرد - نــه تنهــا قــدرت بازچرخانــی مقــدار زیــادی پــول، بلکــه قــدرت رســاندن 

بازچرخانــی بــه نقطــه‌ توقــف ناگهانــی و فاجعــه بــار. اجــازه بــده توضیــح بــدم!

کارفرمایان به عنوان مسافران زمان

فــرض کــن یــک کشــاورز پشــم‌چین از صاحــب زمیــن وام مــی گیــرد تــا بــرای شــروع کســب و کار جدیــدش، 
نیــروی کار، زمیــن و ماشــین آلات مــورد نیــاز بــرای فرآینــد تولیــد را بخــرد. اینجا دقیقا چــه اتفاقــی می‌افتد؟ 
واضــح اســت کــه کارفرمــا از صاحــب زمیــن پــول قــرض می‌کنــد؛ بــه ایــن امیــد کــه بتوانــد  پشــمی کــه تولیــد 
کــرده را روزی بفروشــد و بــا درآمــد آن قــرض را پــس بدهــد. اگــر از دیــد اقتصــادی بــه آن نــگاه کنــی، ممکــن 
اســت بگویــی، او ارزش مبادلــه را از آینــده قــرض مــی گیــرد و آن را بــه زمــان حــال می‌کشــاند. اگــر بخواهیــم 
ایــن رونــد را در قالــب یــک فیلــم علمــی تخیلــی تصــور کنیــم، کشــاورز پشــم‌چین را می‌تــوان اینطــور 
ــد  ــم می‌فهم ــی مبه ــد و خیل ــگاه می‌کن ــده ن ــه آین ــفاف ب ــه ش ــای نیم ــک غش ــق ی ــه او از طری ــرد ک ــم ک تجس
کــه چــه چیــزی قــرار اســت رخ دهــد. اگــر در آن ســوی غشــا فرصتــی را ببینــد، دســت خــود را روی غشــاء قــرار 
مــی دهــد و ســپس بــا ضربــه ای دســت خــود را بــه طــرف دیگــر مــی بــرد. او در زمــان حــال می‌مانــد، امــا 
دســتش بــه ســمت آینــده رفتــه اســت. او بــا نــگاه کــردن بــه اطــراف، مقــداری ارزش مبادلــه را بــر مــی‌دارد و 

دوبــاره بــا یــک حرکــت دســت خــود را از میــان غشــاء بــه زمــان حــال بــر می‌گردانــد.

ــم او   ــروش پش ــزان ف ــورت می ــن ص ــد، در ای ــده باش ــق دی ــی دقی ــدازه کاف ــه ان ــده را ب ــا آین ــای م ــر کارفرم اگ
ــد  ــاد خواه ــه‌ ایج ــی ارزش مبادل ــدازه کاف ــه ان ــود و ب ــد ب ــز خواه ــش موفقیت‌آمی ــق پیش‌بینی‌های مطاب
کــرد کــه بدهــی‌اش را بدهــد. امــا اگــر اشــتباه کنــد و نتوانــد آینــده ای را کــه در آن ارزش مبادلــه وجــود دارد 
بــه وجــود بیــاورد، یعنــی پیش‌بینی‌هایــش از آینــده اشــتباه از آب درآمــده اســت و نمی‌توانــد بدهــی‌اش 

را بدهــد، پــس کســب و کارش شکســت خواهــد خــورد.
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ــای  ــس ه ــداران آژان ــم، بانک ــرض کنی ــد، ف ــفر می‌کنن ــان س ــه در زم ــی ک ــت طلبان ــان را فرص ــر کارفرمای اگ
مســافرتی بــی چــون و چــرای آنهــا هســتند. در داســتان علمــی تخیلــی مــا، جــاه طلبــی بــی حــد و حصــر 
کارفرمایــان بــه ارزش مبادلــه نامحــدودی در آینــده تبدیــل مــی شــود کــه از آینــده ربــوده شــده و از طریــق 
غشــای زمــان بــه حــال آورده شــده اســت. تــو مــی توانــی مبالــغ اندکــی را از خانــواده، دوســتان و همــکاران 
ــداران وارد  ــه بانک ــت ک ــت و اینجاس ــان نیس ــان آس ــی پای ــزرگ و ب ــای ب ــن وام ه ــا تامی ــری، ام ــرض بگی ق

می‌شــوند.

بانکداران به عنوان آژانس های سفر در زمان

بانکــداران چــه کار مــی کننــد؟ اکثــر مــردم بــر ایــن باورنــد کــه بانکــداران به‌عنــوان واســطه بیــن افــراد دارای 
پس‌انــداز کــه نیــازی بــه اســتفاده فــوری از پــول نقــد خــود ندارنــد و افــراد بــدون پس‌انــدازی کــه نیــاز بــه 
ــدگان  ــه وام گیرن ــد و ب ــدگان می‌گیرن ــپرده‌ها را از پس‌اندازکنن ــه س ــد. و اینگون ــل می‌کنن ــد، عم ــول دارن پ
می‌دهنــد، بهــره کمتــری بــه ســپرده‌گذاران می‌دهنــد و مقــدار بیشــتری از وام‌گیرنــدگان می‌گیرنــد و از 
ایــن تفــاوت ســود می‌برنــد. در گذشــته‌های دور، بانکــداری، بــه همیــن شــکل آغــاز شــد، امــا مطمئنــاً ایــن 

کاری نیســت کــه بانک‌هــا امــروزه مشــغول آن هســتند.

ــدی  ــزار پون ــاله ۵۰۰ ه ــدار وام ۵ س ــک بانک ــد و از ی ــد می‌کن ــه تولی ــام دوچرخ ــه میری ــم ک ــرض کنی ــا ف بی
می‌خواهــد تــا بتوانــد ماشــین‌آلاتی بخــرد کــه بــه او امــکان می‌دهــد تنــه دوچرخــه را از فیبــر کربــن بســازد 
تــا ســبک‌تر و محکم‌تــر باشــد. ســوال: بانکــدار از کجــا 500 هــزار پونــد مــی‌آورد تــا بــه او وام بدهــد؟ بــرای 
پاســخ دادن عجلــه نکــن کــه بگویــی "از پولــی کــه مشــتریان دیگــر در بانــک ســپرده گذاشــته‌اند." پاســخ 
درســت ایــن اســت. از نــا کجــا آبــاد یــا از بــاد هــوا. بانکــدار فقــط یــک عــدد پنــج و بــه دنبــال آن پنــج صفــر 
ــاب  ــده حس ــه مان ــر کل ک ــا دفت ــی ی ــای الکترونیک ــگاه داده ‌ه ــام در پای ــاب میری ــماره حس ــام و ش ــار ن در کن
مشــتریان را در آن فهرســت می‌کنــد، تایــپ مــی کنــد.  وقتــی میریــام موجــودی حســاب خــود را چــک 
ــد  ــمک می‌زن ــرداز چش ــتگاه خودپ ــه دس ــه روی صفح ــدی« ک ــزار پون ــودی 500 ه ــدن »موج ــد، از دی می‌کن
خوشــحال می‌شــود و بلافاصلــه پــول را بــه حســاب ســازنده ماشــین‌آلات واریــز می‌کنــد. بــه همیــن 

ســادگی، مبلغــی معــادل نیــم میلیــون پونــد گویــی از بــاد هــوا ایجــاد شــده اســت.
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یــک اقتصــاددان نابغــه زمانــی گفتــه بــود کــه »فرآینــد خلــق پــول توســط بانک‌هــا بــه قــدری ســاده اســت 
کــه ذهــن آن را پــس می‌زنــد«. واقعــا هــم همینطــور اســت. قــدرت جادویــی بانکــداران کــه بــه آنهــا اجــازه 
مــی دهــد بــا یــک قلــم یــا فشــار چنــد دکمــه روی کیبــورد پــول خلــق کننــد، تــن مــا را بــه لــرزه می‌انــدازد. 
ــه‌ای  ــه لحظ ــا ب ــا بی ــد. ام ــود آی ــه وج ــچ ب ــه ارزش از هی ــم ک ــاور کنی ــت ب ــخت اس ــه س ــت ک ــن اس ــش ای دلیل
ــه  ــرد ک ــدار کاری ک ــرد. بانک ــق ک ــچ خل ــد را از هی ــزار پون ــاده‌ای 500 ه ــت س ــا حرک ــدار ب ــه بانک ــم ک برگردی
ــیند و از  ــان بنش ــای زم ــوی غش ــه را دارد، جل ــروش دوچرخ ــه ف ــه برنام ــی ک ــی کارفرمای ــی، یعن ــام فعل میری
طریــق آن بــه میریــام ثروتمنــد و پولــداری برســد کــه پنــج ســال بعــد می‌توانــد وجــود داشــته باشــد. نیــم 
میلیــون پونــد از او بــدزدد و بــه زمــان حــال بیاوریــد و آن را در کســب و کار دوچرخــه ســرمایه گــذاری کنــد و 
بــه ایــن ترتیــب بــه میریــام آینــده اجــازه دهــد تــا بــه همــان تاجــر موفــق و ثروتمنــد تبدیــل شــود. امــا در 
ازای اینکــه میریــام نیــم میلیــون پونــد را بــرای یــک دوره پنــج ســاله مقــروض شــود تــا از کارفرمایــی مشــتاق  

بــه کاســبی موفــق تبدیــل شــود؛ بانکــدار از او بهــره و ســایر هزینــه هــای بانکــی را دریافــت مــی کنــد.

ــل  ــد، دلای ــدود کنن ــود مح ــه موج ــه ارزش مبادل ــان را ب ــتند خودش ــور نیس ــداران مجب ــه بانک ــی ک از آنجای
زیــادی دارنــد کــه بــه همــان روش - بــا چنــد ضربــه روی صفحــه کلیدشــان - بــه افــراد بیشــتری وام دهنــد و 
پــول بیشــتری بــرای اقتصــاد ایجــاد کننــد و همینطــور ســود بیشــتری بــرای خــود نگــه دارنــد. درســت مثــل 
مــوش هــای آزمایشــگاهی کــه کشــف کردنــد فشــار دادن اهــرم باعــث می‌شــود یــک تکــه غــذا بــه آنهــا داده 
ــز  ــداران نی ــد، بانک ــار می‌دادن ــرم را فش ــه اه ــی وقف ــه و ب ــی وقف ــه ب ــاند ک ــی کش ــه جای ــان را ب ــود و کارش ش

همانطــور، بیشــتر وام مــی دادنــد و وام مــی دادنــد و وام مــی دادنــد.

فروپاشی اقتصادی

ــان  ــه اطمین ــد ک ــی دادن ــال او وام م ــام و امث ــه میری ــی ب ــط در صورت ــاط فق ــداران محت روزی روزگاری بانک
داشــتند آن شــخص وامــش را عاقلانــه ســرمایه گــذاری مــی کنــد و قــادر بــه بازپرداخــت آن هــم هســت. بــه 
عبــارت دیگــر، بانکــداران حســاس بودنــد ببیننــد فعالیــت آنهــا زمانبنــدی را مختــل نمــی کند - یعنــی وقتی 
آینــده رســید ، میریــام هــای مختلــف بــه انــدازه کافــی ارزش اضافــی تولیــد کرده‌انــد تــا آنچــه کــه از آینــده 
برداشــته بودنــد را برگرداننــد. امــا در دهــه 1920 یــا تقریبــا در همــان حــدود، بانکــداری دچــار اختــال شــد.
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دو چیــز تغییــر کــرد. یکــی ایــن کــه درســت پــس از انقــاب صنعتــی، اقتصــاد جوامــع بــازار بــه شــدت رشــد 
کــرد و در نتیجــه بدهــی مــورد نیــاز بــرای تامیــن انــرژی ایــن اقتصادهــا بــه شــدت افزایــش یافــت. مــورد 
دیگــر ایــن بــود کــه بانکــداران راه‌هایــی را پیــدا کردنــد تــا اگــر اوضــاع بــه هــم ریخــت، پــای خودشــان گیــر 
نباشــد. بــه عنــوان مثــال، هنگامــی کــه آنهــا بــه میریــام وام می‌دادنــد، آن را بــه بخش‌هــای کوچــک خــرد 
ــرض  ــک ق ــه بان ــد ب ــری 100 پون ــه نف ــرمایه‌گذار ک ــد. 500 س ــی فروختن ــادی م ــراد زی ــه اف ــد و ب ــی کردن م
می‌دادنــد، هــر یــک ســهمی از 500 هــزار پونــد وام میریــام می‌داشــتند. حــال ایــن ســوال مطــرح می‌شــود 
ــهامداران از  ــن س ــه ای ــودی ک ــون س ــد؟ چ ــذاری کن ــرمایه گ ــهم‌ها س ــن س ــی از ای ــد در یک ــی بای ــرا کس ــه چ ک
بانــک می‌گرفتنــد، بیشــتر از آنــی بــود کــه صرفــا 100 پونــد را در بانــک ســرمایه‌گذاری کــرده باشــند. ) البتــه 
هنــوز ســود آن هــا کمتــر از بهــره‌ای بــود کــه میریــام بایــد می‌پرداخــت. (  بدیــن ترتیــب، بانکــدار بلافاصلــه  
دوبــاره 500 هــزار پونــد بدســت مــی‌آورد و همچنــان منتظــر بــود وقتــی میریــام وامــش را پــس داد، ســود 
ببــرد. و اگــر میریــام ورشکســته مــی شــد و زیــر تعهــدات بدهــی خــود مــی زد، ایــن پنــج هــزار ســرمایه گــذار 

بودنــد کــه ضــرر مــی کردنــد.

ــدار از  ــه بانک ــت. هرچ ــع هس ــد. در واق ــری در کار باش ــد گی ــی: بای ــی کن ــر م ــی فک ــه چ ــه الان ب ــم ک ــی دان م
آینــده پــول بیشــتری بــه میریــام منتقــل کنــد، ســود بالقــوه او بیشــتر و ظرفیــت بانــک بــرای کســب درآمــد 
از ســرمایه گــذاران دیگــر بیشــتر مــی شــود. امــا هــر چــه بانکــدار بیشــتر از قــدرت خــود اســتفاده می‌کنــد  
ــه  ــال اینک ــود، احتم ــل ش ــال منتق ــان ح ــه زم ــده ب ــری از آین ــد ارزش زیادت ــک کن ــتر کم ــه بیش ــر چ ــی ه یعن

بانکــدار زمانبنــدی را بــه هــم بزنــد بیشــتر اســت. 

فــرض کــن کســب و کار میریــام خــوب اســت: او دوچرخــه های خــود را تولیــد می کند. شــرکت‌های ســازنده 
ماشــین آلاتــی کــه میریــام خریــداری مــی کنــد، کارگــران جدیــد اســتخدام مــی کننــد. آن کارگــران دوچرخــه 
ــت  ــو حرک ــمت جل ــه س ــازار ب ــه ب ــد و جامع ــه می‌یاب ــی ادام ــد بازچرخان ــد. رون ــی خرن ــری م ــای دیگ و چیزه
مــی کنــد. امــا هرچــه همــه چیــز باثبات‌تــر بــه نظــر می‌رســد، بانکــداران انگیــزه بیشــتری دارنــد تــا از قــدرت 
جادویــی خــود بیشــتر و آزادانــه تــر اســتفاده کننــد. و بــی ‌آنکــه اصــا متوجــه شــوند، در نهایــت قــدرت آنهــا 
وارد قلمــرو جــادوی ســیاه مــی شــود: وقــت ایــن مــی رســد کــه وام هایــی کــه داده انــد آنقدر گســترده اســت 

کــه اقتصــاد نمــی توانــد گام بــردارد و ســود حاصــل دیگــر بــرای بازپرداخــت آن وام‌هــا کافــی نیســت.
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ــود  ــه وج ــز ب ــد هرگ ــرده‌ بودن ــاب ک ــه روی آن حس ــه هم ــده‌ای ک ــه آین ــویم ک ــه می‌ش ــه متوج ــن مرحل در ای
نخواهــد آمــد. و روزی کــه ارزش خیلــی زیــادی کــه از آینــده قــرض گرفتــه شــده بــود نتوانــد محقــق شــود، 

ــد. ــرو می‌پاش ــاد ف اقتص

ــه  ــت ک ــزرگ اس ــدری ب ــه ق ــی او ب ــام، بده ــه میری ــک ب ــتاقانه بان ــای مش ــف وام ه ــه لط ــه ب ــن ک ــرض ک ف
نمی‌توانــد آن را پــس بدهــد. در نهایــت وقتــی می‌بینــد از پــس بدهــی‌اش بــر نمی‌آیــد، مجبــور مــی شــود 
کارگاه خــود را تعطیــل کنــد. بعــد معلــوم مــی شــود کــه او بــا کمــک بانــک، از طــرف خــود قبلــی اش گــول 
ــداد  ــوند و تع ــته ش ــا بس ــب و کاره ــه ای از کس ــت و مجموع ــا نیس ــام تنه ــن میری ــرض ک ــت. ف ــورده اس خ
زیــادی از کارگرهــا خــود را بیــکار ببیننــد. در نتیجــه، فروشــگاه‌هایی کــه آن کارگــران از آنهــا کالا مــی خریدنــد 
ــای  ــر وام‌ه ــا درگی ــتر، بانک‌ه ــب‌وکارهای بیش ــگاه‌ها و کس ــدن فروش ــته ش ــا بس ــد. ب ــی بینن ــیب م ــز آس نی

ــد. ــت کنن ــا را بازپرداخ ــد آن‌ه ــام نمی‌توانن ــد میری ــرکت‌هایی مانن ــه ش ــوند ک ــتری می‌ش بیش

ــود را در ازای  ــول خ ــه پ ــراد ک ــی اف ــد. برخ ــکل خورده‌ان ــه مش ــا ب ــک ه ــه بان ــود ک ــش می‌ش ــایعه ای پخ ش
پرداخــت ســود ناچیــز، بــه بانــک ســپرده انــد، نگــران از دســت دادن پــس اندازهــای خــود هســتند و 
ــذاران  ــپرده گ ــوع، س ــن موض ــنیدن ای ــا ش ــد. ب ــت کنن ــدی برداش ــورت نق ــه ص ــود را ب ــول خ ــد پ می‌خواهن
دیگــر نیــز دچــار همیــن تــرس می‌شــوند. امــا بانــک پــول نقــد کافــی بــرای پــس دادن ســپرده همــه آنهــا را 

ــت. ــت، وام داده اس ــه اس ــوا گرفت ــاد ه ــه از ب ــی ک ــا وام های ــراه ب ــرا آن را هم ــدارد، زی ن

بــا پخــش شــدن ایــن خبــر کــه بانــک منابــع نقــدی خــود را تمــام کــرده اســت، هجــوم بانکــی اتفــاق می‌افتد: 
صف‌هــای طولانــی از مردمــی کــه پــول خــود را مطالبــه می‌کننــد تشــکیل می‌شــود و مدیــر بانــک بدبخــت 
مجبــور می‌شــود شــعبه‌ها را ببندنــد. ناگهــان حتــی افــرادی کــه پــس انــداز زیــادی در بانــک دارنــد خــود را 

بــی پــول مــی یابنــد.

یــادت هســت کــه گفتــم بدهــی بــرای جوامــع بــازار ضــروری اســت؟ اینکــه بــدون بدهــی ســودی حاصــل 
نمــی شــود؟ و اینکــه بــدون ســود هیــچ مــازادی وجــود نــدارد؟ حــالا اجــازه بــده ایــن را اضافــه کنــم: دقیقــا 
ــاد  ــز ایج ــی را نی ــران مال ــادی و بح ــی اقتص ــد، فروپاش ــی کن ــاد م ــروت ایج ــود و ث ــه س ــدی ک ــان فرآین هم

می‌کنــد.
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Saham Barez Brokerage Firm

پــس از فروپاشــی اقتصــادی، رکــود و کســادی مــی آیــد. همــه بــه همــه بدهکارنــد و هیچکــس نمــی توانــد 
ــه  ــی ک ــه و بانک ــت رفت ــا از دس ــول آنه ــه پ ــود ک ــی ش ــه م ــذاران گفت ــپرده گ ــه س ــد. ب ــاف کن ــی‌اش را ص بده
ــار  ــن کن ــی ام ــد در جای ــول نق ــه پ ــی ک ــی آنهای ــت. حت ــده اس ــته ش ــد ورشکس ــرده ان ــذاری ک ــپرده گ در آن س
گذاشــته‌اند هــم از تــرس آینــده نامشــخص، هزینــه خــود را کاهــش می‌دهنــد. رونــد بازچرخانــی کــه 
اقتصــاد بــر آن متکــی اســت شــروع بــه واژگونــی مــی کنــد. کارفرمایــان بیشــتری ماننــد میریــام مشــتریان 
خــود را از دســت مــی دهنــد، ســفارش خریــد ماشــین آلات جدیــد را فســخ مــی کننــد و مجبــور بــه اخــراج 
کارگــران مــی شــوند. کارگــران اخــراج شــده نمــی تواننــد از کارفرمایانــی کــه هنــوز کســب و کار شــان رونــق 
دارد، کالا بخرنــد و بدیــن ترتیــب شــرکت هــای جــان بــه در بــرده را بــه ســمت لبــه پرتــگاه هــول مــی دهــد. 
دفاتــر و کارخانــه هــا تعطیــل مــی شــوند. بــه زودی تعــداد زیــادی از کارگــران کــه دوســت دارنــد کار کننــد، 
بیــکار مــی شــوند، همانطــور کارفرمایــان کــه دوســت دارنــد آنهــا را اســتخدام کننــد، مــی ترســند چیزهایــی 

کــه ایــن کارگــران تولیــد مــی کننــد خریــداری پیــدا نکنــد.

در ایــن بیــن بانــک، خانه‌هــای کســانی کــه نمــی تواننــد وام هایــی کــه بــا آن خانــه هــای خــود را خریــداری 
کــرده انــد پــس بدهنــد را مصــادره می‌کنــد تــا بتوانــد در تلاشــی ناامیدکننــده میلیون‌هــا پــول از دســت 
رفتــه را زنــده کنــد. امــا بــه خاطــر خانه‌هــای زیــادی کــه بــرای فــروش گذاشــته شــده و پــول اندکــی کــه در 
جیــب مــردم هســت، ردیــف بــه ردیــف، خانــه هــای غم انگیــز، خالــی مانــده و قیمــت خانــه ســقوط می‌کند.

ــرور  ــی غ ــه در پ ــت ک ــام اس ــه انتق ــن اله ــم. ای ــر، خش ــکاری فراگی ــی، بی ــت بده ــترده در پرداخ ــی گس ناتوان
ــرا و  ــی فق ــر زندگ ــه ب ــتر از هم ــود و بیش ــی ش ــازل م ــه ن ــی روی ــار، ب ــت ب ــام رق ــن انتق ــد. ای ــی آی ــداران م بانک

ــذارد. ــی گ ــر م ــران اث بی‌تقصی

چه کسی می تواند به این مارپیچ گیج‌کننده شوم پایان بدهد؟

ادامه دارد...


